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 انیخارج از منهج شافع یرهایو نقد تکف یبررس

*
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 چکیده
در بـاب ا ـول و  ،مسلمانانو پیروان وی، دیدگاه امام مذهب عافعی  منیج   اساسبر

اند،  کـه ارکـان اسـلامتضادی با ا ل اسلام ندارد و ناقض توحیـد و رسـال   ،فروع
با وجود ظیور و بروز اختلافـات  ،عافعیین امر سبب عده اس  که علمای د. انیستن

و آنـان را خـارج از اسـلام دس  به تکفیر مخالفان نزنند  ،در مسائل عقیدتی و فقیی
مخالفـان و حرمـ  تکفیـر  بـر پـذیرش اسـلام   ،عـافعیمبنـای فقـه  کننـد.نمعرفی 
ای از مسـائل، بـه کفـر  با استناد به پاره عافعی؛ ولی برخی از علمای اس ن نامسلما

 عـوافعخـروج از مبنـا و مـنیج علمـی  ۀاند که تمامی این فتاوا نتیج مخالف فتوا داده
ای از فتـاوای  پاره ،در تکفیر عافعیمبنای مذهب بعد از بیان  پیش رو  ۀاس . در مقال

و سپس اس  مذهب  مشیور خروج از رأی ۀعود که نتیج ذکر می عافعیعلمای عاذّ 
 .عود به بررسی و نقد آن پرداخته می

 ریـمخـالف، تکف ریـمـذهب، اسـلام مخـالف، تکف یمبنا ،یفقه عافع ها: کلیدواژه
 خارج از مبنا.
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 مقدمه
کند و بـاب  وپنجه نرم می دس  ،داعش، وهابی  و مولود آن ۀامروز جیان اسلام با پدید

نما گشوده عده اس . آننه در آثار  کشی، از جانب یک جماع  اسلام تکفیر و مسلمان
کند، تمرکز بر مشرک دانستن و نسـب   محمد بن عبدالوهاب و پیروان او جلب توجه می

توحید اسلامی و جانمایی تحریف مفیوم  ۀاس . این نگرش نتیج کفر به مسلماناندادن 
در  ، ریشـهوهابیـ  در از مـنیج جخـار رو تکفیـر   اس ؛ ازایـن آنجای  توحید وهابی به

 عده اس .  تحمیلبه مسلمانان  آنجای  که بهدارد نمایی   توحید اسلام
توجیی به  بیاما  ،تکفیر از امور مشترک بین تمامی مذاهب اس  ۀا ل مسئل کهبا این

تکفیر مسلمانان در که گمان کنند ای  عده اس  موجب عده ،ن زمینهوهابی  در ای فریب
کـه تکفیـر  حـالیدرمانند تکفیر در دیگـر مـذاهب اسـلامی اسـ .  وهابی  و داعش به

اسلامی وهابیـ  در عقیـده اسـ ؛ قیری مبنای غیر ۀنتیج ،وهابی  ۀدر اندیش مسلمان،
اسلامی ندارد. در ایـن بـین، برخـی از های  فرقه ۀای در گذعت گونه پیشینه مبنایی که هیچ

های بین پیروان مذاهب و فتاوای برخـی  ها و درگیری نویسندگان، با استناد به وقوع جنگ
اعتراکی بین موضوعی تکفیر را  ۀبدع ، مسئل از علمای مذاهب، مبنی بر جواز قتل اهل

های خـارج مقایسه کردن تکفیر که درحالیکنند؛  وهابی  و مذاهب اسلامی، معرفی می
ی وهابیـ  کـه برآمـده از مبنـای برخی از علمای مذاهب با تکفیرها اساس   از مبنا و بی

اسلامی این جریان در عقیده اس ، از اسـاس بابـل اسـ . در ایـن مقالـه، تـلاش غیر
 عود.و نقد ، ارزیابی عافعیعود تکفیرهای خارج از منیج مذهب  می

 تضاد مبنای شافعیان با تکفیر فرق اسلامی

اند، بـا جمعیتـی بـالغ بـر سیصـد  در عصر حاضر عافعیان که از حیث عقیدتی اععری
میلیون نفر در مصر، عراق، سوریه، غرب و جنوب ایران، اردن، فلسطین، لبنان، مـالزی، 

کنند. رعـد مـذهب عـافعی، مرهـون پشـتیبانی  اندونزی و دیگر نقاط جیان زندگی می
  . اس 1برخی از حاکمان، از جمله ایوبیان،

مذهب عافعی، مانند سایر مذاهب، در بول پانزده قرن گذعته فرازوفرودهایی داعته 
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های افرابی  برخی از عالمان منسوب به این مذهب، در دام قرائ  ۀاس  و گاهی از ناحی
گرفتار عده اس ؛ اما آننه مسلم اس ، این اس  که بنای مذهب عـافعی بـر پـذیرش 

و مذهب عـافعی نیـز، ماننـد سـایر مـذاهب فقیـی  اسلام  مسلمانان عکل گرفته اس 
اند  سن ، مذهبی ضدّ تکفیری اس . عافعیان ا ل موحد بودن مسلمانان را پذیرفته اهل

اند. عوافع گفتمان مسلمانان در باب توحید،  و آنان را منکر توحید و مشرک قلمداد نکرده
رو محمد بن ادریس عافعی  اند؛ ازاین تراز با گفتمان مشرکان عصر رسال  ندانسته را هم

مشـرکان را بـر مسـلمانان تطبیـق  ۀعـده دربـار و علمای تراز اول این مذهب، آیات نازل
نظرنـد و  اند. عوافع، برخلاف وهابی ، در تعیین معیار عرک با سایر مسـلمانان هم نداده

« اللـه الا اله لا»اند. آنان علمای مذاهب را نسب  به معنـای  از این جی  به انحراف نرفته
دانند و در جایی یاف  نشده اس  که آنان تنیا عافعی و پیروان وی را موحـد  جاهل نمی

 دیگر مذاهب و پیروانشان عیادت داده باعند. ۀبدانند و بر مشرک بودن ائم

 شافعی و تکفیر مسلمانان 
رسـمی   مـذاهب، توحیـد مسـلمانان را به ۀمحمد بن ادریس عافعی، ماننـد سـایر ائمـ

ای از نفـی توحیـد از  نشـانه الامُرو، در آثـار وی، ازجملـه کتـاب  عناخته اسـ ؛ ازایـن
ر  »عود. وی در بـابی تحـ  عنـوان  مسلمانان و تکفیر آنان یاف  نمی ـاح  ـي السَّ حُکْـمٌ ف 

رَ  اح  ایمـان بـه خداونـد و  ۀیخداوند خون افراد و اموال آنان را در سـا»نویسد:  می« ةوَالسَّ
اند، محفـو  نگـه  الله و مؤمنـان بسـته رسولش و در اثر عیدی که اهل کتاب بین رسول

وی معتقد اس  خدای متعال  رفاا خون کسـانی را کـه از ایمـان امتنـاع  1«داعته اس .
عثمـان از »گویـد:  گـاه می آن 2داند. بورزند و عیدی با مسلمانان نداعته باعند مبا  می

عود، مگر در اثر سه چیز:  نقل کرده اس  که ریختن خون مسلمان حلال نمی الله رسول
ببـق بیـان عـافعی ازآنجاکـه  3«کفر بعد از ایمان، زنای محصنه و کشتن )قتـل عمـد(.

تفسوير اند، قتلشـان، حـرام عـرعی اسـ . در کتـاب  مسلمانان از ایمان دس  نکشـیده
الله ریختن  ر بابنی کافر اس ؛ اما رسولرغم اینکه منافق ازنظ علی»آمده اس :  شافعی
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دلیل اظیار اسلام و عیادتین حرام کرد و نکا  آنان را جایز دانس  و آنان  ها را به خون آن
 آورد:  وی همننین می 1«را از ارب محروم نکرد.

کـه  به ظاهر مردم حکم کنیم؛ چنان اس  که همننین خداوند ما را امر کرده
اس  و این احکام خداوند و پیامبر در دنیاس  و بـابن پیامبر ما را امر کرده 

من »جمیع مردم فرمود:  ۀبارالله در داند... رسول ها را فقط خداوند می انسان
الله گفتند،  الا اله الله بگویند و هرگاه لا الا اله مأمورم با مردم بجنگم تا اینکه لا

 2«الا به حق. ،خونشان محفو  اس 
های خـوارج در  ـدر اسـلام و وهابیـ  در  تکفیری ۀنظران اه تنگاین نگاه عافعی با نگ

را به بیان احکـام  الامعصر حاضر، قابل مقایسه نیس . وی بخش قابل توجیی از کتاب 
توان یافـ  کـه وی مسـلمانان را بـه  باغیان و مرتدین اختصاص داده اس  و مطلبی نمی

الله،  موردی توسل به دعـای رسـول چهای واهی متیم به ارتداد کرده باعد. او در هی بیانه
الاسـلام بـه حسـاب  خواهی را از نواقض دعا کردن در کنار قبـر آن حضـرت و عـفاع 

جایی از آثارش، اعمال مسـلمانان را بـا مشـرکان قیـاس  نیاورده اس . همننین در هیچ
 کفار و مشرکان را بر مسلمانان تطبیـق نـداده اسـ . ۀعده دربار نکرده اس  و آیات نازل

اسلامی مشی خوارج را در پیش گرفتند و  ۀعافعی معتقد اس  که هرگاه کسانی در جامع
توان  راه خود را از جماع  اسلامی جدا کردند و به تکفیر مسلمانان مشغول عدند، نمی

اند که  کسانی نشده ۀایمان هستند و وارد دایر ۀها را به قتل رساند؛ زیرا همننان در دایر آن
 3اند.[ به کشتن آنان داده اس . ]هنوز مرتد نشده خدای متعال امر

دانـد؛ بنـابراین،  خوارج، خود را پایبند بـه مشـی علمـا می ۀعافعی در مواجیه با فتن
دهـد و  رغم اینکه  حابه را سب و لعن کردند و کشتند؛ ولی فتوا به کفـر آنـان نمی علی

ن مـانع بـر سـر راه کشتنشـان تـری هـا را بزر  عمارد و ایمـان آن  رفاا آنان را گنیکار می
دلیل اعتراف بـه ا ـل توحیـد و  تنیا خوارج، بلکه سایر فرق اسلامی را به داند. وی نه می

 کند.  داند و تکفیر آنان را تکفیر اهل عیادتین محسوب می رسال  مستحق تکفیر نمی
 ،خوارج در  در اسلام، اهل توحید را تکفیر کردنـد و معتقـد بودنـد امیرالمـؤمنین
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عافعی در مقـام نفـی چنـین  1عل  پذیرش حکمی  مشرک عدند. و معاویه به  علی
انـد تکفیـر  دلیل گنـاهی کـه انجـام داده احدی از اهل توحید را بـه»گوید:  دیدگاهی می

دلیل گناهانشان[ به خدا واگذار  کنم، ولو اینکه مرتکب کبائر عده باعند و آنان را ]به نمی
 2«کنم. می

وحید مسلمانان را به رسمی  عناخته اس ؛ بلکه ا ل مذکور را مانع تنیا ت عافعی نه
وی مطلبی دال بر کافر  ۀنام رو، در متن و ی  داند؛ ازاین بزرگی بر سر راه تکفیر آنان می

 3عود. دانستن اهل عیادتین یاف  نمی

 نگاه فقهای شافعی در مواجهه با فرق اسلامی
جویی اسـ . آنـان  خوبی قابل پی ن پیروانش بهمشی و روش عافعی در آثار فقیا و بزرگا

هـا را اهـل عـیادتین  اند و آن به تبع امام مذهب، توحید مسلمانان را به رسمی  عـناخته
 پذیرند.  های واهی را نمی دانند؛ لذا، تکفیر مسلمانان به بیانه می

فـاوت فضای گفتمانی حاکم بر عافعیان نیز با فضای حاکم بر آثار وهابیان، کاملاا مت
دلیل توسل به دعای  اس . براساس گفتمان عوافع، مسلمانان دعمنان توحید نیستند و به

ــول ــض نمی رس ــان نق ــلام و ایمانش ــرت، اس ــفاع  از آن حض ــب ع ــود و  الله و بل ع
عـوند. از نگـاه عـافعیان مسـلمانان  پرستشگران قبر نبی و اولیـای الیـی محسـوب نمی

پذیرند.  که وهابیان چنین گفتمانی را نمی حالیمروجان بدع  و تارکان سن  نیستند، در
گفتمان وهابی  با عافعیان پرکـاربردترین مفـاهیم در ادبیـات گفتـاری،  ۀمنظور مقایس به

ای از ایـن  نوعتاری و تبلیغی وهابیان در آثار میم علمای عـافعی بررسـی عـد و نشـانه
عود که علمای  نمی مفاهیم در آثار مذکور مشاهده نشد. همننین در هیچ موردی یاف 

عافعی توحید مسلمانان را بـه رسـمی  نشـناخته باعـند و در ا ـل موحـد بـودن فـرق 
 اسلامی تشکیک کرده باعند. 
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 ها  انعکاس مبنای شافعیان در اعتقادنامه
های حسـنه بـه حسـاب  سـن ، ازجملـه سـن  نگارش اعتقادنامه از منظر علمـای اهل

گذعته بر این بوده اس  که نگاه خود را به مسائل ا لی آید؛ بنابراین، عادت علما در  می
 ورت خلا ه، با بیانی ساده و به دور از پینیدگی در آثاری که تحـ  عنـوان  اسلام، به

عوند، به نگارش درآورند. حتی وهابیان در عصـر حاضـر نیـز بـه  اعتقادنامه عناخته می
برخـی از علمـا و بزرگـان  1اند. هاند و در این زمینه آثـاری نگاعـت چنین کاری اقدام کرده

نویسی عقب نمانند، دس  به قلم بردنـد و آثـار  اعتقادنامه ۀعافعی نیز برای اینکه از قافل
متعددی در این زمینه به یادگار گذاعـتند. مراجعـه بـه ایـن متـون، منبـع مناسـبی بـرای 

یـن، متـون مشی  امام عافعی در بین علمای مذهب اس ، علاوه بـر ا ۀیابی به ادام دس 
گاهی برای نیل به گفتمان عافعیان  تواند تکیه عنوان عناسنامه تفکر عافعیان، می مذکور به

آن با گفتمان وهابیان باعد. علمای عـافعی در ایـن آثـار در مواجیـه بـا فـرق  ۀو مقایس
منظور اثبـات مـدعای  اند. بـه مختلف اسلامی، کاملاا برخلاف مشی وهابیان عمل کرده

 پردازیم.  ها می سی متن دو مورد از این اعتقادنامهفوق، به برر

 ق(313زبیر بن احمد زبیری )م ۀ. اعتقادنام1

 ۀهای عافعیان منسوب به زبیر بن احمد زبیری عافعی اسـ . مطالعـ یکی از اعتقادنامه
رغم اختلافـات فـراوان در فروعـات  دهد کـه وی، علـی این اثر از ابتدا تا پایان نشان می

حید، مسلمانان را منکر توحید ندانسته اس . وی اظیار عـیادتین را دال بـر مربوط به تو
اللـه را  الا اله داند و در جایی ادعـا نکـرده اسـ  کـه آنـان معنـای لا اسلام مسلمانان می

الله بگشـایند. همننـین در  الا اله اند و باید برای ورود به اسلام دوباره زبان به لا نفیمیده
عـده در عـأن  مشرکان در عصر نزول نپرداخته اسـ  و آیـات نازلهیچ موردی به تطییر 

عـوافع در بـاب اسـلام را  ۀکفار و مشرکان را بر مسلمانان تطبیق نداده اس . وی عقیـد
 کند:  چنین بیان می

اسلام این اس  که فردی از سر رغب  یا کراهـ  ]عـیادتین[ بگویـد. اگـر 
 اس  به آننه بر زبان آوردهکسی از سر رغب  ]عیادتین[ گفته باعد و قلبش 
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عـود؛ امـا اگـر  ایمانش موجب کامل عـدن اقـرارش میباعد، اعتقاد داعته 
را بـا قلـب تصـدیق نکنـد؛ اقـرار ظـاهری اسـ  آننه بر زبان جاری کـرده 

کند ولکن خون او در ظاهر محفـو  اسـ  و همـین  ]کفای [ از بابن نمی
 1اس . اقرار ظاهری موجب جواز نکا  و برخورداری از ارب

الله  دلیل وی بر مدعای فوق، مبنی بر کفای  عیادتین برای اثبات اسلام فرد، رفتار رسول
 ـرفاا -انـد  با منافقان که کـافر بـه کفـر بابنی الله رسول»گوید:  با منافقان اس ؛ او می

 2«اسلام کرد؛ بنابراین، نکا  با آنان را اجازه دادند. ۀمعامل -دلیل اظیار عیادتین به

 ق(494ابوالفتح مقدسی شافعی )م  ۀاعتقادنام. 2

 كمتتصور الحجوة علوی توارابوالفتح مقدسی نصر بن ابراهیم بن نصر عـافعی نیـز در 
جـایی   ورت خلا ه بیـان کـرده اسـ  کـه بـاز در هیچ عافعیان را به ۀ، عقیدةالمحج

مسلمانان را تارک توحید ندانسته و بر مشرک بودن آنان عیادت نداده اس . همننین وی 
اهـل  ۀراه قیاس مسلمانان با مشرکان را در پیش نگرفته اس . او فرق اسـلامی را در زمـر

یک از فـرق  رو، به کافر بودن هیچ ذیرد؛ ازاینپ داند و اسلام مسلمانان را می عیادتین می
دهـد و  اسلامی عیادت نداده اس . وی بر عـدم جـواز تکفیـر اهـل قبلـه عـیادت می

 گوید:  می
عل  گنـاهی کـه  اند. احدی از اهل قبلـه را بـه اهل کبائر تح  مشی  الیی

م کنیم و احکا کنیم، بلکه به ایمان آنان، حکم می اند، تکفیر نمی مرتکب عده
دانیم[ و  کنیم[ و ]آنان را مستحق[ ارب ]می ]اسلام را در حق آنان جاری می

 3کنیم. بابن آنان را به خدا واگذار می

 انعکاس مبنای شافعیان در بیان الفاظ کفر
ها، کتبی که علمـای عـافعی در بـاب معرفـی الفـا  کفـر، نگـارش  بر اعتقادنامه علاوه
عافعیان با فرق اسـلامی اسـ .  ۀعناخ  نوع مواجی اند نیز منبع قابل اتکایی برای کرده

عنوان  هیچ الاسـلام اسـ ، بـه این قبیل آثار، که در حکم کتب وهابیـان در بـاب نواقض
اهـل عـیادتین  ۀمشتمل بر مطلبی دال بر نفی توحید از مسلمانان و خروج آنـان از دایـر
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اند،  حب تکفیـر نشـدهنیستند. در این آثار، مسلمانان بـا اسـتناد بـه امـور مبـا  و مسـت
محمــد بــن عبــدالوهاب و عــرو  آن و ســایر  نووواقا الالاوويم ۀکــه در رســال درحالی

اند، مسـلمانان  الایمان نگارش کرده های وهابیان که در باب قواعد تکفیر و نواقض کتاب
انـد و تکفیـر  حساب آمده اهل اسلام به ۀبا استناد به امور مبا  یا مستحب، خارج از دایر

عـافعیان در بـاب الفـا  کفـر بررسـی هـای  یکـی از میمتـرین کتاب . در ادامهاند عده
 عود: می

حجر هیتمی عافعی ازجمله آثار میم عافعیان  اثر ابن الاعيم بقواط  الالايمکتاب 
مـن »نویسـد:  می الصواعق المحرقوهدر باب تبیین الفا  کفر اس . وی در پایان کتاب 

ام و کسی قبل از من در بین ائمه  بیان کرده واط  الالايمالاعيم بقالفا  کفر را در کتاب 
چنین کاری براساس آرای مذاهب اربعه انجام نداده بود و مـن اولـین فـردی هسـتم کـه 

 1«چنین کار ارزعمندی انجام دادم.
 عـوافع و کتاب مذکور از جایگـاه رفیعـی نـزد که های مؤلف باعث عده اس  دق 

ق( کتـاب 4858عابدین حنفـی )م که ابن باعد؛ چنانعلمای مذاهب اسلامی برخوردار 
کنـد و  را از آثار بسـیار خـوب در بـاب الفـا  کفـر معرفـی می الاعيم بقواط  الالايم

حجر عافعی در این کتـاب، مکفـرات را براسـاس فقـه حنفـی و عـافعی  ابن»گوید:  می
کور کتـاب مـذ ۀق( نیـز دربـار4745علامه بکـری عـافعی )م 2«آوری کرده اس . جمع

جمیع انواع ارتداد و امور  ۀ، دربارالاعيم بقواط  الالايمحجر در کتاب  ابن»نویسد:  می
چـه کسـی خواهـان احابـه بـر  قدر کافی سخن گفتـه اسـ ، چنان اختلافی و اتفاقی به

  3«مباحث این حوزه باعد به کتاب مذکور مراجعه کند.
الله،  ای از کفر بودن توسل به دعای رسـول از نکات جالب اینکه در این کتاب نشانه

حجـر در هـیچ مطلبـی  عـود. ابن استغاثه، استعان  از کفار و ولاء و براء مشـاهده نمی
اعمال مسلمانان را با اعمال مشرکان قیاس نکرده اس  و احکـامی کـه بـر مشـرکان بـار 

ه بـه مشـرکان بـه بعضـی مصـادیق عود را بر مسلمانان بار نکر می ده اس . در باب تَشَـبُّ
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 حیح »نگارد:  کند و می های مجوسیان اعاره می جزئی، مانند استفاده از قلنسوه و کلاه
های معا ر،  وی برخلاف تکفیری 1«عود. این اس  که چنین اموری کفر محسوب نمی

اماکن مقدس نزد کفار و اهل مسلمانان را به اعیاد مشرکان و  ۀاعیاد زمانی و اماکن مقدس
گاه زیارت قبور اولیا را ذریعـه و راهـی  کتاب و مشرکان تشبیه نکرده اس . همننین هیچ

داند، بلکه توسل و بلب عفاع  و استغاثه به آنان را جـایز  پرستی نمی برای عرک و مرده
 داند. می

مقدمـه یکی از فرازهای بسیار باارزش کتاب مذکور، مطـالبی اسـ  کـه مؤلـف در 
کافر  ۀای، به تبیین ا ل مسئل حدوداا بیس   فحه ۀنگارش کرده اس . وی در این مقدم

 نویسد:  خطاب کردن مسلمان پرداخته اس  و در همان آغاز می
اگر کسی بدون هیچ تأویلی »: اس  گفته الفتاسى ةتتمرافعی به نقل از کتاب 

خـودش کـافر  "کـافر!ای "دلیل[ به برادر مسلمان خود بگویـد:  ۀ]بدون اقام
عود؛ زیرا ]با چنین سخنی[ اسـلام را کفـر خوانـده اسـ  و رسـول اللـه  می

یَا أَحَدُهُمَا": اس  فرموده رُ فَقَدْ بَاءَ ب  : یا کَاف  یه  خ 
َ

و فرض مـا  "إذا قال الرجل لأ 
در واقع مسلمان بوده اس ؛ پس اس ، این اس  کسی که رمی به کفر عده 

  2«عود. ، خودش کافر میدراثر ارتکاب چنین چیزی
نیز همین را گفته اس  و عبارتش چنین اسـ :  رسضهنووی در »نویسد:  وی در ادامه می

عود؛  "متولی گفته اس  که اگر بدون دلیل به مسلمان بگوید: "ای کافر!" خودش کافر می
  3«کفر قرار داده اس . ۀمنزل زیرا اسلام را به

رفعـه،  در ادامه به بیـان آرای علمـا، ازجملـه ابنحجر با توجه به اهمی  مسئله،  ابن
اسحاق اسفراینی، حلیمی، عیخ نصر مقدسی، امـام  تتانی، اسنوی، اذرعی، ابوزرعه، ابو

هـای فنـی و  رعد پرداخته اسـ  و بحث المنذر، سبکی و ابن دقیق العید، ابن غزالی، ابن
عافعی از خـارج دانسـتن آن گریزان بودن منیج علمای  ۀدقیقی ارائه کرده اس  که نتیج

 اهل عیادتین اس .  ۀفرق اسلامی از دایر
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مذکور، مبنی بر عدم جواز تکفیر مسلمان و بیان آثار آن،  ۀمقدم ۀحجر بعد از ارائ ابن
 نظیر اس .  پردازد که در نوع خود بی به تبیین الفا  کفر می

ال و اعمالی اس  ای از عقاید، اقو داند مجموعه آننه او براساس فقه عافعی کفر می
اسلامی اجمـاع دارنـد.  ۀها با عقید اند و ام  بر تعارض آن که با ا ل اسلام در تعارض

 اند از:  برخی از موارد میم آن عبارت
عزم و تصمیم قطعی بر کافر عدن، تمسخر و استیزا نسب  به دین خدا، انجـام کفـر 

الق با مخلوق، انکـار آیـه یـا  ریح و آعکار، اهان  به قرآن، اعتقاد به حلول و اتحاد خ
حرفی از قرآن، مخالف  با اجماع، انکار ضروری دین، راضی بودن به کفر، آروزی کفـر 

دلیل مسائل دنیوی، سبک عمردن قیام  و محشر، سبک عمردن عـریع ، عـک در  به
 1«.جویم من از خدا برائ  می»رسال  محمدی و گفتن  

 ـورت قطعـی کفـر دانسـته  عـافعی، بهمواردی که وی در این کتاب، براساس فقـه 
سایر مذاهب اسلامی نیز کفرند؛ بنابراین، اختلافـی بـین فقـه عـافعی و  ۀعقید اس ، به

 غیرعافعی در کفر بودن این امور وجود ندارد. 
حجـر  سـبّ  ـحابه اسـ . ابن ۀاز دیگر نکات  قابل توجه در کتـاب مـذکور مسـئل

اختلافی بودن ایـن  2«له از امور اختلافی اس .کفر بودن این مسئ»نویسد:  باره می دراین
مسئله تا جایی اس  که خود وی نیز سبّ  حابه را در برخی از آثارش ازجمله موجبات 

سبّ  حابه عـده  ۀحساب آورده اس ؛ اما در برخی دیگر، منکر کفر بودن مسئل کفر به
که    سالزندقةالصواعق المحرقة علی أهل الرفا سالضياس ؛ ازجمله اینکه در کتاب 

قریب به عش دلیل بر کفر بـودن سـبّ  3نگارش عده اس  قواط  الالايمبعد از کتاب 
  حابه اقامه کرده اس . 

منظور اثبات خلاف  ابوبکر، عمر و عثمان و دفاع از  ـحابه و  را به صواعقوی کتاب 
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، لمحرقوةالصواعق احجر در  نگاعته اس . ابن  اثبات فضایل آنان و امیرالمؤمنین علی
 نویسد:  حکم سب  حابه سخن گفته اس . وی می ۀحدود چیل  فحه دربار

الـدین سـبکی[  عیخ الاسلام ]علی بن عبدالکافی[ التقی السـبکی، ]پـدر تاج
ق، در مسـجد 355الاولی، سـال  روز دوعنبه، عـانزدهم جمـادی»گوید:  می

هم زده بود و  خواند و  فوف مسلمانان را به جامع اموی، فردی را که نماز نمی
گفـ :  بین آنان اختلاف انداخته بود، نزد من آوردند، حرفش ایـن بـود کـه می

"لعن  خدا بر کسانی که بر محمد و آل محمد ظلـم کردنـد." او ایـن کـلام را 
کرد. از او پرسیدم: "چه کسی ظلـم کـرده اسـ ؟" گفـ : "ابـوبکر!"  تکرار می

سبکی « ثمان، یزید و معاویه."گفتم: "ابوبکر  دیق؟" گف : "ابوبکر، عمر، ع
    1«من دستور دادم وی را زندان کنند و برگردنش زنجیر بیندازند.»گوید:  می

داده  اووی را تکفیر نکرده اس  و  رفاا فتوا به زندانی کـردن جالب این اس  که سبکی 
 .اس 

 کند:  حجر هیتمی در ادامه از سبکی نقل می ابن
که او ا ـرار بـر گفتـار  کتک زد، درحالیسپس قاضی مالکی، او را گرف  و 

فلانی ]ابوبکر[ دعمن خداس ؛ زیرا »گف :  خود داع  و اضافه بر این می
حـق مُـرد و او بـر اند. ابوبکر بر ]آیین[ غیر داده دو نفر بر دعمنی او عیادت

فقیه مالکی از ایـن فـرد رافضـی  «فابمه ظلم کرد که میراثش را به وی نداد.
د؛ ولی او توبه نکرد ]فقیه مالکی این عخ  رافضـی را خواس  که توبه کن

ای با وی مخالف  کردند و[ در نیای  در مجلـس مـذکور  تکفیر کرد و عده
القاضـی حکـم بـه  کفر وی به بول کشید تا اینکه در آخر نائب ۀبحث دربار

 2قتل وی داد و کشته عد.
 گوید:  حجر بعد از بیان نقل فوق می ابن

اند که چرا عخ  رافضی را تکفیـر کـرد،  لکی خرده گرفتهای بر فقیه ما عده
گاه در دفاع از فقیه مالکی، عش  که حق نداع  وی را تکفیر کند! آن درحالی

کدام برای اثبات مدعای  کند که هیچ دلیل بر کفر بودن سبّ  حابه اقامه می
  3کند. وی کفای  نمی
حنفـی،  ۀوال متعـددی از ائمـحجر در ضمن بحث، اقـ یکی از اتفاقات جالب اینکه ابن
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کند؛ اما با این وجـود  مالکی، حنبلی و عافعی، مبنی بر کفر نبودن سبّ  حابه نقل می
که سـبّ  ـحابه  درحالی 1،«نظر من بر این اس  که سبّ  حابه کفر اس »گوید:  می

کفـر محسـوب  -مگر اینکه کسی قائل به عدم حرم  ا ل سب باعد- ورتی  در هیچ
 عود.  نمی

 بخش دیگری از این کتاب آمده اس : در 
معنی انکار ربوبیـ  و رسـال  اسـ  و  ممکن اس  کسی بگوید که کفر به

عل  سبّ  حابه کشته عده اس  ]منکـر ایـن امـور نبـوده  این کسی که به
آن حضرت ایمان داعته اسـ .  ۀاس  و[ به خدا، رسول و بسیاری از  حاب

جحد و  ۀاس  و سبب آن مسئلگوییم که تکفیر، حکمی عرعی  در پاسخ می
بر این، قول یا فعلی که عارع آن را کفر خوانده اس ، ولـو  انکار اس . علاوه

اینکه فرد، منکر چیزی نباعد ]نیز مجوز تکفیر اس [. سبّ  حابه از همین 
  2قبیل اس  ]یعنی از اقوال کفری اس [.

 حیحی بر کفر بودن سبّ بنابراین، ادعای فوق نیز بدون دلیل اس  و هیچ آیه و روای  
  حابه دلال  ندارد. 

گفتـه اسـ :  قواط  الالايمحجر، فراموش کرده اس  که در کتاب  جالب اینکه ابن
توان موضوعی را نـاقض ضـروری  چگونه می 3«سبّ  حابه از مسائل اختلافی اس .»

تنیا  که در ا ل کفر بودن آن تشکیک عـده اسـ . نـه دین و کفر محسوب کرد، درحالی
دانـد. وی در  حجر، بلکه مناوی نیز سبّ  حابه را از مسائل اختلافـی در تکفیـر می ابن

 ـورت  سابّ  حابی، اختلاف عده اس  و جمیور به ۀدربار»نویسد:  می فيا القدنر
 4«عود." اند: "تعزیر می تهمطلق گف

نتیجه اینکه کفر پنداری برخی افعال، از قبیل سبّ  حابه، ازجمله مسائل اختلافی 
عود و کسانی که با استناد به آن، دیگران را  اس  و ازجمله ضروریات دین محسوب نمی

 اند و گرنه ازنظـر کاری و تغلی ، مرتکب چنین عملی عده اند از باب سیاسی تکفیر کرده
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بیترین قرینه بر کفر نبودن سبّ  1توان چنین امری را کفر محسوب کرد. قواعد فقیی، نمی
انـد،  هایی که تح  عنـوان الفـا  الکفـر، نگـارش کرده  حابه، این اس  که در کتاب

 عاهدی از کفر بودن این مسئله نیس . 

 علمای شافعی و فتاوای خارج از مبنای مذهب
پذیرش ا ل اسـلامی  فـرق مختلـف، عـکل گرفتـه  رغم اینکه مذهب عافعی بر علی

یک از فرق اسـلامی، آننـه از منظـر عـافعیان ضـروریات دیـن محسـوب  اس  و هیچ
گیرند؛ امـا برخـی از  عوند را منکر نیستند و همگی ذیل عنوان اهل عیادتین قرار می می

فـرق  علمای عافعی نیز مانند علمای سایر مذاهب در موارد متعدد بـه تکفیـر برخـی از
 اند.  اسلامی پرداخته

ق( از کسانی اس  که در باب تکفیر، از مبنای مذهب عافعی خارج عـده 775آجری )م
اس  و به تکفیر برخی از فرق اسلامی، ازجمله عیعه، پرداختـه اسـ . بررسـی فتـاوای وی 

 ای دهد که او هیچ ابلاعی از فقه عیعه نداعته اس ؛ بنابراین، معلوم نیسـ  عـیعه نشان می
کند؛ زیرا برخی از اموری که آجـری  گوید در کدام بخش از جیان اسلام زندگی می که او می

به عیعه نسب  داده اس ، نزد خود عیعه نیز کفر و موجـب خـروج از ملـ  اسـ  و برخـی 
دیگر نیز از معتقدات عیعه نیس . برخی نیز از مسائل اسلامی اس  که از مسـتندات قرآنـی 

ها عیعه را تکفیـر کـرده اسـ ؛ بنـابراین،  این وجود وی با استناد به آن برخوردار اس ؛ اما با
 ـورت  ببـرد، به فتاوای وی ارزش بررسی ندارد؛ اما برای اینکه مخابب به عمـق فاجعـه پی

 عود. عود و سپس براساس مبنای خود عافعیان، نقد می گذرا دیدگاه وی بررسی می
 نویسد:  آجری در باب عل  کفر عیعه می

زننـد و  عوند، بر سـلف بعنـه می ضه در نماز جمعه و جماع  حاضر نمیراف
هـا،  ها عبیه به مسلمانان اس  و نه بلاق آن کنند، نه ازدواج آن جویی می عیب

گویند که علی بـن  ها می اند. برخی از آن های مختلفی روافض متشکل از دسته
نسب  به محمد  گویند که علی برای مقام نبوت بالب، اله اس . برخی می ابی

گوینـد کـه علـی  تر بود و جبرئیل در ابلاغ وی خطـا کـرد، برخـی می مستحق
کننـد و  پیامبری بعد از پیامبر اس . برخی از آنـان ابـوبکر و عمـر را عـتم می

 ۀهمـ»گوینـد:  کننـد و می دهند. آنـان جمیـع  ـحابه را تکفیـر می فحش می
                                                 

 .412 ، ص4ج ،الصواعق المحرقةحجر،  هیتمی، ابن. 1



 

 

ائـل بـه وجـوب عمشـیر برخی از آنان ق« اند.  حابه جز عش نفر اهل جینم
اند و اگر قادر بر عمشیر کشیدن نباعند قائـل بـه جـواز  کشیدن علیه مسلمانان

 1اند. خفه کردن هستند تا اینکه جان دهند. برخی از آنان قائل به رجع 
بینیـد فتـاوای وی ارزش  که می کند؛ چنان استناد می 2آجری در ادامه به احادیث ضعیف 

های  ز اموری که وی به عـیعه نسـب  داده اسـ  بـه فحاعـیبررسی ندارد؛ زیرا برخی ا
خیابانی برخی از کودکان عباه  بیشتری دارد تا بحـث علمـی. تَـرک جماعـ  و نمـاز 

بالب، نبوت ایشان، خیان  جبرئیل در ابلاغ وحی، تکفیـر  جمعه، الوهی  علی بن ابی
تی اس  که به عـیعه ها افترائا جمیع  حابه، جواز کشتن مسلمان و خفه کردن آنان، این

نسب  داده اس . سبّ  حابه که تکلیفش روعن اس  و از منظر عافعیان کفر نیسـ ؛ 
رجع  از مسائلی اس  که در هیمن دنیا برای ا ـحاب کیـف اتفـاق افتـاده  ۀاما مسئل

بنابراین، کفر دانستن آن، قبـل از هـر  3اس  و قرآن کریم بر وقوع آن عیادت داده اس ؛
 چنین تالی فاسدی پایبند نیس . بهعود که هیچ مسلمانی  کار قرآن میچیز منجر به ان

اما چرا آجری موارد مذکور را به عیعه نسب  داده و حکم  کفر عـیعه را  ـادر کـرده 
ها یا از معتقدات عیعه نیستند یا کفر دانستن آنیا غلط اس  و  که این گفته اس ، درحالی

 آورد؟  حتی سر از انکار قرآن درمی
کنیم و ظاهراا ایـن قضـیه در بـین علمـای  مواردی را که کذب و افتراس ، بحث نمی

دادند تـا جایگـاه آنـان را  های دروغ می سابق امر رایجی بوده اس  که به مخالفان نسب 
الناس متزلزل کنند. آنان حتی برای نیل به مقصود خود، اقدام به جعـل حـدیث  نزد عوام

که  کردند، درحالی نداعتند، به احادیث مجعول تمسک می کردند یا اگر توان بر جعل می
 کند و هدف و وسیله، هر دو باید مشروع باعند.  در اسلام، هدف، وسیله را توجیه نمی

اما کفر خواندن سبّ  حابه، یک توجیـه بیشـتر نـدارد و آن اینکـه بگـوییم از بـاب 
که این مسـئله را کفـر دانسته عده اس  و کسانی مثل آجری گیری، کفر  تغلی  و سخ 

اند. ممکـن اسـ  کسـی  سن  از عیعه نداعـته اند، هدفی جز ترساندن عوام اهل دانسته
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کنید؛ امـا وی بـه ایـن مقـدار اکتفـا  که عما کفر را بر تغلی  و سیاس  حمل می بگوید
که انصراف به عدم  1نکرده اس  و از عیعه با تعابیری مانند نجاس  و پلید یاد کرده اس 

ها را خارج از عریع  بداند؛ اما این برداعـ   و کفر حقیقی آنان دارد و باید آن بیارت
ها( را علاوه بر عیعه )دو بار(، بـرای  )نجس« الانجاس» حیح نیس ؛ زیرا آجری لف  

کار برده اسـ . پـس عـلاوه بـر عـیعه،  به 3و برای قدریه )یک بار(، 2خوارج )یک بار(،
داند. حال با توجه به اینکه عدم تکفیر خوارج از  نجاس میا ۀخوارج و قدریه را نیز ازجمل

عنه در فقه عافعی و کلام آجری اس  و آنان را با عناوین مرتد، کافر و... یاد  امور مفروغ
معنای نجاس  فقیی، منصرف دانس . وی  انجاس را به ۀتوان واژ نکرده اس ؛ پس نمی

کـافی در بـاب پرهیـز از  ۀن به اندازخوارج در جایی خابر نشان کرده اس  که م ۀدربار
عنوان یک  عبارت مذکور بیانگر آن اس  که خوارج تنیا به 4ام. مذهب خوارج سخن گفته

عنوان یک گروه کافر یا مرتد و اگر عنوان انجاس را  اند، نه به مذهب مذموم، نکوهش عده
 ها ندارد.  بر آنان بار کرده اس ، تلازمی با تکفیر آن

ها بودند  کردند و قائل به کفر آن اند که  حابه را سب می خوارج کسانی بر این، علاوه
و بسیاری از  حابه را به قتل رساندند. بنابراین باید جرم خوارج از نگاه آجری بیشـتر از 

گـذار.  خواند و خـوارج را بدع  روافض باعد؛ ولی با این وجود وی روافض را کافر می
گاه معنایی جـز  ر باعد باید خوارج را نیز کافر بداند، آنپس اگر مراد وی از کفر، کفر اکب

گیری در امـر  خروج از مبنای مذهب ندارد؛ اما اگر مـراد وی از کفـر، تغلـی  و سـخ 
عریع  باعد، از مبنای مذهب، خارج نشده اس  و  دور چنـین فتـاوایی از برخـی از 

 این مورد ندارد. سن ، علیه مخالفان، امری ببیعی اس  و اختصاص به  علمای اهل
انـد و مرتکـب  سـن  نیـز داده بر عـیعه، فتـوی بـه کفـر اهل برخی از عافعیان علاوه

، فقیـای میـمّ عـافعیق( از 137ی )مسـحاق عـیرازابوانـد. ا تکفیردرون مذهبی عـده
دان اعـاره کـردیم، کـه کس غیر از آننه ما بـهر» گوید: یاعاعره مغیر ۀبار راح  در به
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 1.«داعته باعد، کـافر اسـ  (اس  یالحسن اععر بوابه امام  منتسبینمذهب اهل حق )
داند. پس برخی  اش را مسلمان می که خود ابوالحسن اععری، مخالفین عقیدتی درحالی

انـد. ایـن  از عافعیان، برخلاف مبنای مذهب، فتوا به تکفیر برخی از فـرق اسـلامی داده
مجتید  ادر عده باعند، تکفیر فقیی  اند یا اگر از قبیل فتاوا، یا از غیرمجتید  ادر عده

 عوند.  نیستند و اگر هم بر فرض، تکفیر فقیی باعند، رأی مذهب محسوب نمی
تواند مدعی اعـتراک  رغم وجود چنین فتاوایی، باز کسی نمی مطلب دیگر اینکه علی
تکفیر باعد؛ زیرا آننه وهابی  مرتکب عـده اسـ ، مـورد  ۀعافعیان با وهابیان در قضی

ترین افراد نیس . وهابیان  ـرفاا خودعـان را  یک از فرق اسلامی حتی افرابی هیچقبول 
کنند و آنان را  توحید محسوب می ۀدانند و تمامی فرق اسلامی را خارج از دایر موحد می

 دانند.  اهل عیادتین نمی

 ق(364گرایی امثال آجری )م برائت فقه شافعی از افراط
یک از اموری که از نگاه فقیای این مـذهب از  ه هیچدهد ک بررسی فقه عافعی نشان می

آنان ذیل عنوان اهل  ۀاند، توسط فرق مسلمان نقض نشده اس  و باید هم ضروریات دین
 ۀمنزلـ عیادتین گنجانده عوند؛ بنابراین، خط و سیری که آجری درپیش گرفتـه اسـ  به

 عود.  خروج از رأی مذهب محسوب می
، درخصـوص تکفیـر روافـض و خـوارج مواقوفق(،  احب 357ایجی عافعی )م

 پردازد:  ها می کند و به بررسی آن توسط بعضی علما، وجوهی را ذکر می
کننـد و  اند که خوارج و روافـض بـه  ـحابه اعـکال می وجه اول اینکه، برخی گفته

الله اس ؛ زیـرا آن حضـرت  ـحابه را مـد  و  اعکال گرفتن به  حابه، تکذیب رسول
الله را نقض  حال اگر کسی  حابه را مذم  کند، درواقع کلام رسول تعظیم کرده اس ،

 کرده اس .
کنـد کـه در نظـر عـیعیان مـد  و ثنـای پیـامبر،  وی در پاسخ به این اعکال بیان می

اند؛  عربی که عایستگی داعته باعند، داخل در مد  ها به مخصوص  حابه نیس  و آن
ها چنین سلامتی در    اس  که از منظر آنیا اینکه ثنای  حابه مشروط به سلام  عاقب
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انـد   حابه وجود نداع ؛ پس تکفیر آنان بـا اسـتناد بـه اینکـه  ـحابه را مـذم  کرده
کنند کـه ببـق اجتیـاد عـیعیان، عاقبـ   ای را سب می  حیح نیس ؛ زیرا آنان  حابه

 خیر نشدند.  به
انـد و اجمـاع بـر  دهگویند که عیعه و خوارج،  حابه را تکفیـر کر وجه دوم اینکه می

هـا  گـوییم کـه در نظـر آن کفر کسی اس  که بزرگان  حابه را تکفیر کند. در پاسـخ می
 ها از بزرگان  حابه باعند.  ثاب  نشده اس  که آن
انـد و پیـامبر  گویند کـه عـیعه و خـوارج،  ـحابه را تکفیـر کرده وجه سوم اینکه می

بـه یکـی از آن دو « یـا کـافر!»ویـد فرموده اس  که هر کسی به برادر مسلمان خـود بگ
 گردد. برمی
در پاسخ باید گف  که این خبر، واحد اس . گذعته از این، مراد روای  ایـن اسـ   

عود؛ پس اگر  که اگر با اعتقاد به مسلمان بودن فرد به او کافر گفته عود، خودش کافر می
بـه « ای کـافر!»کسی گمان کند یک مسلمان، ییودی یا نصرانی اسـ  و بـه او بگویـد: 

تـوان  فـوق نمی ۀیک از ادل عود؛ نتیجه اینکه با استناد به هیچ اجماع مسلمانان کافر نمی
یـک از اهـل قبلـه تکفیـر  عیعه یا خوارج را تکفیر کرد و بـر ایـن اعتقـاد اسـ  کـه هیچ

  1عود. عوند و سخن ابوالحسن اععری در این زمینه را یادآور می نمی
 نویسد:  می عضدنه عقائدعضدالدین ایجی در 

بـه زبـان آوردن[ آننـه کـه  دلیـل] د مگر بهعو احدی از اهل قبله تکفیر نمی
آلود به زبان آورد یا نبوت را انکار  مشتمل بر انکار  انع باعد یا سخن عرک

کند یا یکی از امور ضروری دین یا یکی از امور قطعـی و اجمـاعی را انکـار 
از ایـن را بـه زبـان  ا کسی که اموری غیرکند یا حرام خدا را حلال بداند؛ ام

  2عود و کافر نیس . گذار محسوب می بیاورد، بدع 
دیدگاه فوق، مبتنی بر مبانی ا لی مذهب عافعی و اععری اس  و اگـر کسـی بخواهـد 

تواند بـه چیـزی غیـر از ایـن  براساس مبنای مذهب عافعی و اععری سخن بگوید، نمی
 قائل باعد. 

 گوید:  ق( نیز می357فعی )مالدین سبکی عا تقی
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رِ تکفیر  منکر  ضروری، این اس  که منجر به تکذیب رسول الله عود؛ امـا  س 
ها[ چنـین  رافضیان در این مسئله ]افترا بستن به برخی از  حابه و یا سبّ آن

گوینـد کـه  گوینـد و مضـمون کلامشـان ایـن نیسـ ؛ بلکـه می چیزی نمی
کنیم  ها را تکذیب می  . ما این سخن آناعتقادعان مطابق نظرات پیامبر اس

توان  هاس  ]و نمی گویند؛ ولی تکفیر بالاتر از این حرف دانیم دروغ می و می
   1ها را تکفیر کرد[. آن

هرگاه سبّ ابوبکر بـا تکفیـر وی همـراه نباعـد، موجـب فسـق »گوید:  بنابراین، وی می
  2«اس .

حید و رسال  اس  که عیعه منکر ببق آننه سبکی گفته اس ، معیار کفر، انکار تو
یک از آن دو نیس ؛ پس ولو اینکه نسب  به برخـی از  ـحابه قضـاوتی نادرسـ   هیچ

 اهل عیادتین قرار دارند.  ۀعوند و داخل دایر دارند، کافر محسوب نمی

 بندی مبنای شافعیان در مواجهه با فرق اسلامی جمع
ه آنان توحید و رسال  را رکن ا ـلی مراجعه به آثار عافعیان، گویای این مطلب اس  ک

دانند و از آنجا که فرق اسلامی به این دو رکن معتقدند؛ بنابراین، تمـامی آنـان  اسلام می
اند و تا زمانی که عقیده، قول و عملشان در تعارض با این دو  داخل در دایره اهل عیادتین

یـک از فـرق  نیا هیچت ا ل نباعد، تکفیر آنان حرام عرعی اسـ . از منظـر عـافعیان نـه
اسلامی کافر نیستند؛ بلکه بایـد از ظرفیـ  آنـان، جیـ  تعـالی مسـلمانان بیـره بـرد. 
همننین برخی از فتاوای خارج از مبنای مذهب عافعی از روی تغلی  اسـ  و کسـانی 

اعتباه خود در این زمینه تاکید دارند، از مبنای مذهب در این زمینـه خـارج  ۀکه بر عقید
 مذهب آنان قرار داد.  ۀتوان مبنای قضاوت دربار کفیرهای آنان را نمیاند و ت عده
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